
چه اتفاقاتی می افتد؟ در پاســخ باید بگویم 
که تجربۀ تاریخی نشــان داده اســت در این 
دوران، از جنــگ جهانی اول تــا دوران پس 
از جنگ ســرد، بیش از هر چیز دیگر شعلۀ 

جنگ برافروخته شده است.

 
ابعاد راهبردی و دینی در تحلیل طوفان 

الأقصی و مسئلۀ فلسطین 
حال به این مسئله می پردازم که آنچه را غزه 
و دنیــا در این مدت شــاهدش بــود چگونه 
تحلیــل می کنیــم. آنچــه اتفــاق افتــاد این 
بود کــه اهداف راهبــردی مدنظر اســرائیل 
تاکنون محقق نشــده و به همین ســبب بر 
آن شــده اســت تا اهــداف راهبــردی اش را 
مدام تغییر دهد. از تخریب و کوشش برای 
نابودساختن مقاومت آغاز کرد و سپس به 
این بســنده کرد کــه تنها تجهیــزات نظامی 
نیروهای مقاومت را از بین ببرد و مدتی بعد 

نیز بر ماجرای اسیران تمرکز کرد. 
در میــان اســرائیلی ها دو جریــان وجود 
دارد کــه همواره بــا یکدیگــر درگیرنــد. یک 
جریان باورمندان به نسل کشی)جینوساید( 
هســتند و بر ایــن باورند کــه در ایــن منطقه 
هفت میلیــون فلســطینی و هفت میلیــون 
یهــودی زندگــی می کننــد. اکنــون یــا بایــد 
فلســطینیان را از این منطقه خــارج کنیم و 

به ســینا، عراق یا ســرزمینی دیگر بفرستیم 
و یا به هر صورت که شده از شرشان خلاص 
شویم و این را هم مخالف اخلاقیات تاریخی 
خــود کــه بســیاری از رهبــران اســرائیل از 
آن دم می زننــد نمی داننــد. همان طــور که 
دیدیم، نتانیاهو برای توجیــه اقداماتش در 
غــزه به داســتان یوشــع بن نــون و جنگش 
بــا عمالقــه و کشــتار دسته جمعی شــان در 
تورات استناد کرد. این توجیه دینی نتانیاهو 
برای کشتار در غزه بود و این گونه مردم غزه 
را شایستۀ مردن دانست. مدتی پیش یکی 
از خبرنگاران منصف اسرائیلی در گفت وگو با 
روزنامۀ هاآرتص توجیهات رهبران اسرائیل 
بــرای قتــل و غارت هایشــان را چنــد نکتــه 
دانســت: اول اینکه اســرائیلی ها خودشان 
را قوم برگزیدۀ خداوند می دانند و دیگران را 
پایین تر از خود می دانند، دوم اینکه جریان 
هولوکاســت در ذهنشــان نوعی حق را برای 
انجــام هــر رفتــار ایجاد کــرده اســت و نکتۀ 
سوم این اســت که می گویند آنچه ما انجام 
می دهیم خیلی ملایم تر از نمونه های دیگر 
در افریقا یا خاورمیانه است. این توجیه دینی 
بســیار خطرناک اســت که می بینیم توسط 
افــرادی غیرمعتقــد، از هرتزل تــا نتانیاهو، 
دنبال شــده اســت. اما ایــن گرایــش امروز 
دچار ناکارآمدی شده است و اکنون نتانیاهو 
از آن دست کشــیده و بر مسئلۀ انتقام تکیه 

کرده اســت و امریکا نیز این حق را به صورت 
تمام وکمــال بــه وی داده اســت. بنابرایــن 
می کوشــند تا مردم را به ســمت جنوب غزه 
بکشــانند تا در آینده بتوانند آنان را به سوی 
صحرای ســینا یا منطقۀ دیگری بکوچانند. 
جریان دیگر هم باورمندان به »دیوار آهنین« 
هســتند که اکنون بــاز هم در پی شکســت 

جریان نخست از آن دم می زنند. 
به هرحــال از شــروع درگیــری در اکتبــر 
شــاهد دو برهــۀ زمانــی بودیــم. در برهــۀ 
نخســت آنچه اتفاق افتاد تخریب اســطورۀ 
»ارتش شکست ناپذیر« و دستگاه اطلاعاتی 
اســرائیل بود و شهروندان اســرائیلی هم با 
وجود بهره منــدی از درآمد و اقتصاد بســیار 
مناســب دچار نوعی بیم وهراس شــده اند 
و از همین رو بســیاری از کســانی کــه دارای 
ملیت های دیگــر بودند از آنجــا گریختند. 
برهۀ دوم کشــتار و تخریبی بود که توســط 
ارتــش اســرائیل اتفــاق افتــاد، امــا آیــا این 
همان هدفی بود که اســرائیل از واردشدن 
به درگیــری در ســر می پرورانــد؟ این هدف 
عبارت بود از ریشه کن کردن حماس که به 
نظر می رســد این هدف نیز محقق نشــده و 
اسرائیل پای به میدانی فرسایشی گذاشته 
که علاوه بر هدردادن سرمایه و نیروی مادی 
و انسانی اش متحمل فشار بین المللی هم 

خواهد شد. 

پرسش این است 
که چه نسبتی میان 

اروپایی که مهد 
فلسفه و منادی 

آزادی، لیبرالیسم، 
ارزش های انسانی، 

حقوق بشر، 
دموکراسی و حقوق 
حیوانات بود با این 

کشتارها و جنایت ها 
وجود دارد؟ پاسخ 

من به این پرسش 
این است که در نگاه 
عقل غربی انسان ها 

به هیچ روی برابر 
نیستند.
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فلسطین


